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آداب روزه‌داری در مزاج‌های گرم و خشك چگونه است؟

عملیات پاكسازی بدن
ح بالن سواری در شهر جهانی یزد هنوز درجا می‌زند پس از 7سال، طر
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از آرزوی مرگ تا شور زندگی
یک زوج توان یاب  کمپینی راه انداخته اند که حقوقشان را به مسؤولان یادآوری کنند

 بهــروز معلولیــت شــدیدی دارد، معلولیتــی كــه 
ریشــه اش به ازدواج فامیلی پدرو مادرش می‌رسد 
و این یعنی او از بدو تولــد درگیر یك عارضه ژنتیكی 
بــوده ؛ عارضــه‌ای كــه بعــد از 18 ســالگی او كــم كــم 
خــودش را نشــان داد. تــا قبــل از آن، زندگــی بهــروز 
شــبیه زندگــی خیلی‌هــای دیگــر بــوده، امــا از وقتی 
معلولیــت از راه رســیده، زندگــی ســختی‌هایش را 
هم به او نشان داده و این وسط بهروز هم به مرور 
خــودش را بــا ایــن ســختی‌ها وفــق داده. كار راحتی 
بوده؟! این سوال یك جواب بیشتر ندارد! نه اصلا! 
ســخت بوده كه بهروز یــاد بگیرد بــا معلولیت كنار 
بیاید، یادبگیرد كارهایش را خــودش انجام بدهد، 
او بارها برای انجام یك كار كوچك تلاش كرده، بارها 
شكســت خورده اما در نهایت این بهــروز بوده كه 

پیروز میدان معلولیتش شده!
این عارضه ژنتیكی بــه جز بهروز، بقیــه برادرانش را 
وارد این میدان مبارزه كرده و از بین آنها هم حریف 
طلبیده و البته حریف آنها نشده و حالا اعضای این 

خانواده در كنار هم معلولیت را دور زده‌اند.

عاشقی روی صندلی چرخدار 
ملیحه هوشــیار40 ســاله اســت و اهــل شــیراز؛ او از 
یك سال پیش، شریك زندگی بهروز شده. ملیحه 
بــرای انتخــاب بهــروز به‌عنــوان همســر آینــده‌اش 
دلایــل زیــادی داشــته، امــا از بیــن همــه آنهــا روی 
شخصیت، اخلاق و قدرت درك بالای بهروز دست 
می‌گذارد، دلایلــی كه وقتی كنــار هم قــرار گرفتند او 
را مجــاب كردنــد كه بــه خواســتگاری بهــروز جواب 

مثبت بدهد.
حــالا یــك ســال از شــروع زندگــی مشــترك آنهــا در 
خانه‌ای كوچك كنــار خانواده همســرش می‌گذرد. 
پــای حرف‌های ملیحه كه می‌نشــینیم او از شــرایط 
ســختی می‌گویــد كــه در زندگــی هــر فــرد معلولــی 
هســت، شــرایطی كه آنها هم بارها تجربــه كرده‌اند 
و بــا ایــن حــال، هیچ‌وقــت تســلیم سختی‌شــان 
نشــده‌اند. ملیحــه می‌گویــد: »مــن و بهــروز پایــی 
برای نشســت و برخاســت نداریم، بایــد از صندلی 
چرخــدار اســتفاده كنیــم و ایــن زندگــی را برایمــان 

چــه  واقعــا  نیســت  معلــوم  و  می‌كنــد  ســخت 
مشكلاتی به‌واسطه همین موضوع در انتظارمان 
اســت، اما خــدا را شــكر می‌كنــم كه تــا همیــن الان 

توانستیم از پس خودمان بر بیاییم.«
در زندگی بهــروز و ملیحه یك واقعیت وجــود دارد، 
این‌كه خانواده‌هایشان موافق این ازدواج نبودند 
و ایــن درســت همان‌جایــی بــوده كــه معلولیــت 
می‌خواســته دور ایــن دو نفــر یــك خــط بكشــد و با 
جدا كــردن آنهــا از هــم ثابــت كنــد كــه زورش از آنها 
بیشــتر اســت! اما معلولیت اینجا هــم حریف این 
دو نفــر نشــده.ملیحه می‌گویــد: »خانواده‌هایمان 
از اول راضــی به ازدواج‌مان نبودنــد، ما خیلی تلاش 
كردیم تا نظر آنهــا را تغییر بدهیم، آنهــا نگرانی‌های 
زیادی داشــتند و ما به تدریج نشــان دادیم كه این 
نگرانی‌هــا بی‌مــورد بــوده و مــا می‌توانیــم از پــس 

مشكلات بربیاییم«
ملیحــه و بهــروز البته بــا یــك ازدواج ســنتی زیر یك 
ســقف رفته‌انــد؛ آنهــا بــا وجــود كیلومتر‌هــا فاصله 

بــه یكدیگــر  از طریــق چنــد دوســت  بین‌شــان 
معرفــی شــده انــد و بالاخــره در مــرداد ســال 1396 
بهــروز و خانــواده‌اش از تهــران  بــه ســمت شــیراز 
حركــت كرده‌انــد تــا از ملیحــه خواســتگاری كننــد. 
بهتر اســت ادامــه ماجــرا را از زبــان بهــروز بخوانید: 
»مــن در مراســم خواســتگاری از همان ابتــدا همه 
واقعیت‌هــا را گفتــم، شــرایطم را توضیــح دادم و 
گفتم كه درآمد و شــغلی ندارم و قرار اســت بخشی 
ج زندگی‌مــان از طریــق پــدرم تامین شــود.  از مخــار
من حتی گفتــم كه خانــه مســتقلی نــدارم و باید در 
خانه پــدرم زندگــی كنیــم. اوایــل خانواده همســرم 
بــا ازدواج مــا مخالفــت می‌كردنــد، البته نــه به‌خاطر 
مســائل مالی بلكــه دلیلــش، معلولیت مــن بود. 
آنها نگران ایــن بودند كــه دو نفر كــه به ایــن اندازه 
دارای معلولیــت هســتند چطــور می‌تواننــد یــك 
زندگی تشــكیل بدهنــد و از پس گذرانــدن امورات 
مختلف‌شــان بر آیند. خانواده هایمــان هیچ‌وقت 
فكرش را هم نمی‌كردند كه روزی برسد كه ما علاوه 
بر مســائل روزمره خودمان به فكر حل مشــكلات 

دیگر معلولان هم باشیم.«
حالا كه بیشــتر از یــك ســال از زندگی مشــترك این 
دو نفــر گذشــته، آنها حســی جــز آرامــش و رضایت 
ندارنــد، رضایتــی كــه یــك پایــش بــه تغییــر دیــد 
خانواده‌هایشــان هــم نســبت بــه آنهــا می‌رســد؛ 
آنها حــالا شــاهدند كه چطــور خیلی‌هــا ایــن دو نفر 
را مثــال می‌زننــد و از توانایی‌هایشــان می‌گوینــد. 
ملیحــه هم با اشــاره بــه همیــن موضــوع می‌گوید: 
»ما بــا برنامه‌ریــزی بــه همــه كارهایمان می‌رســیم. 

من‌طــوری كار‌هــا را تطبیــق می‌دهــم كــه در اوقــات‌ 
فراغتی كه پیش می‌آید، بتوانم بــه كارهای كمپین 
هم كمك كنم. در واقع ما در زندگی شــخصی كارها 
را تقســیم كرده‌ایــم و می‌دانیــم هركســی بایــد چــه 

كاری انجام بدهد.«

جرقه تشكیل كمپین 
ماجرای كمپین 5000 نفری چیســت؟! ماجرای این 
كمپیــن از یــك مركــز فیزیوتراپــی شــروع شــد؛ پــدر 
بهــروز كــه سال‌هاســت تحــت پوشــش ســازمان 
بهزیستی اســت، در هفته یكی دوبار برای درمان و 
زیرنظــر  كــه  خصوصــی  مركــزی  بــه  فیزیوتراپــی 
بهزیســتی بوده مراجعــه می‌كرده؛ در ایــن مركز كم 
كــم خیلی‌هــا باخبــر می‌شــوند كــه آقــای مروتــی 
سرپرســتی چنــد فرزنــد معلــول را در خانــه‌اش 
به‌عهده دارد. نتیجه این اتفــاق بازدید اعضای این 
مركز از خانه وی بوده، ماجرایی كه بهروز درباره‌اش 
می‌گوید: »مهر 95 بود كه چند نفر با دوربین و قلم 
و كاغذ بــه خانه مــا آمدنــد تا از مشــكلات مــا باخبر 
بشــوند. در بین صحبت‌ها از من پرسیدند كه چه 
آرزویی داری؟ من هم گفتم كه دوست دارم قانون 
اتانــازی كــه در آن پزشــك بــه راحت تــر مــردن افراد 
دارای معلولیــت شــدید یــا بیمــاران صعب‌العلاج 
كمك می‌كنــد، اجرایی شــود! این حــرف من باعث 
شــد كــه آن مــددكار خیلــی احساســاتی شــود و 
درعوض بگوید كه تو خیلی خوب صحبت می‌كنی، 
بهتر اســت بــه جــای فكــر كــردن بــه این مســائل، 
سعی كنی مشــكلات خودت و دیگر معلولان را به 
گوش بقیه برســانی.« همین موقع اولین جرقه در 
ذهن بهروز زده و تشویق شد تا كمپینی را تشكیل 
بدهــد كــه مطالبه‌گر حقــوق معلــولان باشــد. حالا 
بهــروز مروتی به چهــره نام آشــنایی بیــن جمعیت 
معلول جامعه تبدیل شده اســت؛ چهره‌ای كه در 
مثــل  مختلــف  تجمعــات  و  راهپیمایی‌هــا 
و...  مجلــس  مقابــل  تجمعــات  نمایشــگاه‌ها، 
همیشه حضور دارد و همه تلاش‌هایش در جهت 
تصویب لایحه حمایــت از حقوق معلولان اســت؛ 
اتفاقی كه حــالا كمپین آنها را به یكــی از موفق‌ترین 
كمپین‌های معلولان در سطح جهان تبدیل كرده 
كمپینــش  بهــروز دربــاره فعالیت‌هــای  اســت. 
بــه  به‌شــدت  معلــولان  »بیشــتر  می‌گویــد: 
اگــر  كــه  طــوری  وابســته‌اند،  خانوادهایشــان 
خانواده‌هایشــان نباشــند نمی‌دانند كه چه بر سر 
آینده و زندگیشان می‌آید و این همان چیزی است 
كــه مــا را نگــران می‌كنــد. مــا نگــران ایــن مســاله 
هســتیم كــه چــرا برنامه‌هــای توانمندســازی بــرای 
حمایــت معلــولان این‌قــدر در جامعــه مــا كمرنگ 

است!«   

 امیــد حــرف اول و آخــر زندگی‌شــان اســت؛ انگیــزه تمــام كارهایشــان. امیــد مثل 

فائزه اكبری

جامعه

روزنــه‌ای از نور همیشــه همراهشــان بــوده از كودكی تــا امروز؛ قــدم به قدم، ســایه به 
سایه دنبالشان آمده، هرجا دلشــان لرزیده دستشان را گرفته و با خودش برده. حالا 
بهــروز مروتــی 45 ســاله اســت و ملیحــه هوشــیار 40 ســاله ؛ زوج دارای معلولیتــی كه 
خیلی‌ها آنها را به خاطــر راه اندازی یك كمپیــن 5000 نفری می‌شناســند و می‌دانند كه 
این زن و شوهر مدت‌هاست كه دست در دست هم برای بهبود وضعیت بقیه توان 
یاب‌هــای جامعه تــاش می‌كننــد؛ تلاش می‌كننــد تا شــرایط ســخت زندگی آنهــا را به 
شــرایطی معمولی‌تر تبدیــل كننــد.  نتیجه ایــن تلاش، حــالا دور هــم جمع شــدن 5000 تــوان یاب از شــهرهای 

مختلف كشورمان است؛ افرادی كه یك مطالبه بیشتر ندارند، این‌كه آنها هم دیده شوند.

لایحه حمایت از  حقوق 

معلولان و ماشین عروس 

 این‌كــه خاطره انگیــز تریــن روز زندگی 
یــك زوج معلــول، جــدا از خواســته‌ها و 
حقــوق  احقــاق  بــرای  آنهــا  مطالبــات 
معلــولان نباشــد، اصــا عجیب نیســت. 
بهــروز و ملیحــه هــم دقیقــا بــه همیــن 
خاطر، در تــداركات جشــن عروسی‌شــان 
هم یــاد دیگر معلــولان بودنــد و از تلاش 
برای آنها دســت بر نداشتند. به‌طوری كه 
در كنــار بادكنــك و ریســه‌های تزئینــی، 
بخشــی از فضــای مراســم عروســی را بــا 
كاغذ‌هــا و تراكت‌هایــی كه روی آن شــعار 
)تصویب این لایحه حق مسلم‌ماســت( 

تزئین كرده بودند.

آنهــا حتــی ماشــین عروسیشــان را هم با 
بــرای  كمپینــی  كاغذهــای  همیــن 
اطلاع‌رســانی همگانی تزئین كــرده بودند 
تــا هــم خودشــان و هــم بقیــه یادشــان 
بماند معلولان این جامعه حقوقی دارند 

كه هنوز به آنها داده نشده است. 
 

صف گوشت
ــا وقــتــی صحبت گوشت‌های  ایــن روزهـ
ــل و  ــ ــ ــوی ــ ــ ــای ط ــ ــ ــف‌هـ ــ ــ ــــجــــمــــد و صـ ــن مــ
طــاقــت‌فــرســای آن بــه مــیــان مــی‌آیــد سر 
خــیــلــی‌هــا ســـوت مــی‌كــشــد. ایـــن مــاجــرا 
ــه داســـتـــان  ــم بـ ــول هـ ــل ــع ــر م بـــــرای قــش
ســرســام‌آوری تبدیل شــده؛ داستانی كه 
گله و شكایت زیادی به‌دنبال دارد. یكی 
از كارهای بهروز مروتی به‌عنوان نماینده 
بــه مراكز  جامعه معلولان، ساماندهی 

عرضه گوشت‌های تنظیم بازاری است.
او بــه نمایندگــی از دیگــر معلــولان بــا 
نامــه‌ای از ســازمان بهزیســتی و وزارت 
جهــاد كشــاورزی خواســته اســت هر‌چه 
زودتر كاری كننــد كه این قشــر مجبور به 
ایســتادن در صف‌هــای عرضــه گوشــت 

نباشند.

او می‌گوید، ایستادن اجباری یك معلول 
كم بضاعت كه همه اعضای خانواده‌اش 
یــك  یــا  هســتند  معلولیــت  دچــار  نیــز 
ســالمند و شــخصی كــه عصــا به‌دســت 
می‌گیرد، بــرای مقــداری گوشــت منجمد 
در  ایســتادن  اســت.  دشــواری  كار 
صف‌های طولانی و هوای ســرد بــرای فرد 
عــادی هــم كار آســانی نیســت چه برســد 
برای یك شــخص كه نقص عضــو دارد. ما 
ع  موضــو ایــن  بــه  دادیــم  پیشــنهاد 
رســیدگی شــود چــون در نهایــت ایــن 
سازمان بهزیســتی اســت كه بهتر است 
به‌عنوان متولی از این موضوع استقبال 
و از طریــق ســازمان كشــاورزی ایــن امر را 

برای رفاه حال معلولان تسهیل كند.  

حق با 
شماست 

info@jamejamonline.ir

روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

ــ درخت # رسیدگی ـ
بلقار از تهران: 

محتــرم  شــهرداری  از  تشــكر  ضمــن 
امیــدوارم  اخیــر،  درختكاری‌هــای  بابــت 
درختــان قدیمــی ماننــد درختــان خیابــان 
ولیعصر)عــج( بــه حــال خــود رها نشــوند و 
رســیدگی دائم آن در برنامه‌های شهرداری 

قرار گیرد.

# تاکسی ــ هزینه
ج:  سندانی از كر

هزینــه نگهــداری خــودرو مخصوصــا بــرای 
تاكســی‌ها بســیار بالاســت و بــا توجــه بــه 
كرایه‌هــای انــدك، تامین قطعات خــودرو و 

نوسازی آن امكان‌پذیر نیست.

ــ مردم # بنزین ـ
خیری از تهران: 

بــا زمزمــه گــران كــردن قیمــت بنزیــن باید 
شــاهد مــوج جدیــدی از گرانی‌ها باشــیم و 
مانند همیشه باید تاوان این تورم را اقشار 

متوسط و ضعیف پرداخت کنند.

ــ رسمی # ضامن ـ
اكبری از تهران: 

برای گرفتن وام ازدواج، بانك‌ها درخواست 
ضامــن رســمی دارنــد، ایــن درحالی اســت 
كــه تمامــی شــركت‌ها و ادارات بــا قوانیــن 
و حمایــت دولــت پیمانــكاری و قــراردادی 
شــده‌اند. با ایــن اوصــاف چگونــه باید یك 

ضامن رسمی به بانك معرفی نماییم.

ــ روستایی  # جاده ـ
افشانی از اصفهان: 

بافنــده  ابراهیم‌آبــاد  روســتایی  جــاده 
اســتان اصفهــان وضع بســیار بــدی دارد و 
سال‌هاست كه آســفالت این جاده ترمیم 

نشده و تردد را سخت كرده است.

ــ بیمه # دارو ـ
شكوری از تهران: 

داروهــای ســاده ســرماخوردگی كــه قبــا 
تحت بیمــه تامیــن اجتماعی بودنــد، اخیرا 
آزاد محاسبه می‌شــوند و دیگر بیمه قبول 
نمی‌كند. با این روند نقش سازمان تامین 
اجتماعی و حق بیمه شهروندان چیست؟

ــ بازیافت # جعبه ـ
كمیجانی از تهران: 

بــودن  بازیافتــی  بــر  مبنــی  شــایعاتی 
شــنیده  وشــیرینی  پیتــزا  جعبه‌هــای 
می‌شود، امیدوارم وزارت بهداشت با ورود 
به این مســاله تكلیــف مردم و شــایعات را 

روشن کند.

ــ گلشهر # شهرداری ـ
ج:  شاكری از كر

جــولان ســگ‌های بی‌صاحــب در منطقــه 
ج باعــث ایجــاد رعب وحشــت  گلشــهر كــر
اســت،  شــده  منطقــه  ایــن  ســاكنان 

شهرداری منطقه اقدام کند.

# دارو_قیمت
مقدم از تهران:

بــرای  بــه محلــی  نــه فقــط  داروخانــه هــا 
فــروش لــوازم آرایــش بــدل شــده‌اند، بلکه 
حقــوق مشــتریان را نیــز  زیر پــا مــی گذارند، 
چنــد روز پیــش کــه بــرای خریــد دارو رفتــه 
بودم،‌متصدی داروخانه قیمت دارو را چند 

ج شده روی آن اعلام کرد. برابر قیمت در

جهاددانشگاهی خواجه نصیر اتوبوس 
هیبرید شهری می‌سازد

تلاش برای مناسب‌سازی

نتیجــه تلاش‌هــای ایــن زوج در كمپینــی كــه راه انداخته‌انــد، فعــا برگــزاری چندیــن نشســت 
تخصصی مربوط بــه قوانین و مســائل معلــولان، مصاحبه بــا نمایندگان مجلس و مســؤولان 
عالــی رتبــه دســتگاه‌های اجرایــی ماننــد ســازمان بهزیســتی،ترویج فرهنــگ مطالبه‌گــری و 
پرسشــگری در بین جمعیت معلول كشــورمان بوده؛ فعالیت‌هایی كه می‌خواهند در نهایت 
به توانمندســازی این جمعیت برســند. رتق و فتق امور مربوط به كمپین كار وقت‌گیری است، 
آن‌قدر كه باعث شده آنها بیشتر وقت‌شان را صرف این قضیه كنند. اتفاقی كه بهروز درباره‌اش 
می‌گوید: »ما همه زندگی‌مــان در همین كمپین می‌گــذرد. تفریح و تعطیلی هم نداریم و بیشــتر 
ســاعت روزمان را در این كمپین با بقیه معلولان شــریك هســتیم و با این حال حتــی در اوقات 
شــخصی هم به فكر رســیدگی به مســائل كمپین‌مان هســتیم. هــر روز هم مســائل مربوط به 
معلــولان را در كشــورخودمان پیگیــری می‌كنیــم.  مثــا من همیــن اواخــر متوجه شــدم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرار اســت 19 هزار دستگاه اتوبوس وارد كند. جســت‌وجو كردم و طی 
مكاتبه‌ای با اعضــای این وزارتخانه به آنهــا یادآوری كردم اگر دســترس‌پذیر بــودن اتوبوس‌ها از 
مبدأ صــورت بگیرد به صرفه‌تر اســت؛ یعنی به این شــرط اتوبوس‌هــا را خریداری كننــد كه دیگر 
احتیاج نباشد روی آن اقداماتی انجام دهند كه مثلا برای افراد کم توان هم قابل استفاده باشد، 

مثلا دوباره رمپ بگذارند، مناسب‌سازی كنند و...«

زندگی  + 


